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 ايران و فرانسه ي مطالبه در حقوقنتايج قاعده
  

  ٢قوام كريمي .١كبري هيبتي
  ايران .دانشگاه آزاد اسلامي ياسوج ،دكتري حقوق خصوصي دانشجو .١

  ايران .گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي ياسوج .٢

  چكيده
ا يرويدادهاي جامعه ي بشري صرف نظر از اين كه واقعه ي حقوقي محسوب شوند مانند تولد و مرگ 

آثاري دارند كه به  ،و يا ايقاع باشند مثل طلاق . . .جعاله و ،بيع ،خواه عقد باشند مانند قرض ،عمل حقوقي

ع نسبت به طرفين ايجاد يد بشود نظير آثار يا تعهداتي كه به محض وقوع عقها بار ميمحض انجامشان بر آن

باعث به وجود آمدن مسئوليت قراردادي و با محرز شدن شرايطي باعث به وجود  ،شود و انجام ندادنشانمي

مطالبه اگر چه جزء اعمال يا وقايع حقوقي نيست ولي نهادي حقوقي است  .شودآمدن مسئوليت قهري مي

ن نهاد حقوقي هم مثل بقيه ي نهادهاي حقوقي آثاري اي .مطابق قانون در مواردي لازم و ضروري است كه

  . ها خواهيم پرداختاين تحقيق به آندر دارد كه 

  تعهدات ،وقايع حقوقي ،فرانسه ،ايران ،مطالبه كليدي:هايواژه
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  طرح مساله 

 .ردرتباط دادني ادر حقوق فرانسه براي مطالبه آثاري در نظر گرفته شده است كه معمولاً به مسئوليت م

ادي در ني قرارديت مداولين و مهمترين اثر مطالبه اين است كه مطالبه به عنوان يكي از شرايط تحقق مسئول

   .نظر گرفته شده است

ابل ان نيز ققوق ايردهد آثار مزبور در حآنها نشان ميانتقال ريسك از ديگر آثار مطالبه است كه تحليل 

البه براي مط ديگري همچنين نگاهي به منابع موجود در سيستم حقوقي ايران نيز نشان دهنده آثار .طرح است

اهد رار خوقهاي بعد مورد بررسي  است كه ممكن است به يد ضماني و اماني مربوط باشد كه در قسمت

  . گرفت

  

  يت مدني قراردادي اول: تحقق مسئول
 .وا استانده دعوجود پيماني نافذ و الزام آور ميان زيان ديده و خو ،مسئوليت قراردادي نخستين شرط

اع كرده عهد امتنراي تاز اج چرا كه خوانده بايستي ،بطلان عقد يا فسخ آن بنيان مسئوليت را از بين مي برد

عهدله و عدم انجام با مطالبه از طرف مت .)١٣٦ص ، ٤ج  ،قواعد عمومي قراردادها ،ناصر ،كاتوزيانباشد (

تعهد در م ،طالبهارد با مبه عبارتي در اين مو .شوداستنكاف و امتناع متعهد از وفاي به عهد احراز مي ،تعهد

   .خود تقصير است ،گيرد و تاخير يعني نقض تعهد و نقض تعهدحالت تأخير قرار مي

ت شكني خسارعهدر و تواند با اثبات ضرر و رابطه سبببيت بين ضرمي ،متعهدله بدون نياز به اثبات تقصير

   .ستروري اضمطالبه  ،در حقوق بعضي از كشورها در هر حال براي تحقق مسئوليت .خود را دريافت كند

نقضاء اه مجرد تعدي صورت گرفته و اگر تعهد داراي زمان معيني باشد ب ،هاي حقوقيدر برخي از رژيم

 ،درزاق احملعبدا ،سنهوري( ددگرعهدشكني مديون ثابت مي ،بدون نياز به مطالبه ،مدت انجام تعهد

  . )٤٦٤ ش .٨٣١ص  ،٢ج  ،الوسبط

در مواردي كه  از حقوق كشورهاي اخير پيروي كرده كه .م. ق ٢٢٦ماده رسد در حقوق ايران به نظر مي

ون ست بدازمان انجام تعهد معين است صرف انقضاء اجل براي تحقق مسئوليت مدني قراردادي كافي 

 متعهدله مديون ا مطالبهست بله ااينكه نياز به مطالبه باشد اما در مواقعي كه اختيار موقع انجام تعهد يا متعهد

اشي از خسارت ن ن بايدگيرد و خسارات ناشي از اين تاخير قابل مطالبه بوده و مديودر حالت تاخير قرار مي

   .تاخير در ايفا تعهد را بپردازد

رسد اصولاً در تعهدات به نتيجه مسئوليت مدني قراردادي از يك تاخير آغاز از نظر تحليلي به نظر مي

گرچه ما به تبع از نويسندگان فرانسوي مسئوليت مدني قراردادي را به دو قسم عمده تقسيم نموده  .شودمي

و آن را شامل مسئوليت مدني قراردادي ناشي از عدم انجام تعهد و مسئوليت مدني قراردادي ناشي از تاخير 

جام تعهد و به عبارتي تاخير در انجام در هر دو عدم رعايت زمان ان درسدر انجام تعهد دانستيم اما به نظر مي

مسئوليت مدني قراردادي ناشي از عدم انجام تعهد مربوط به  .شودتعهد است كه سبب تحقق مسئوليت مي
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موردي است كه زمان انجام تعهد و خود وفاي به عهد مطلوب واحدي بوده و به عبارتي وحدت مطلوب 

مقرر به عهد خود وفا نكند ديگر امكان انجام تعهد وجود در اين موارد اگر متعهد در زمان  .وجود دارد

ناشي از  ديتواند خسارت خويش را مطالبه كند كه به آن مسئوليت مدني قراردانداشته و متعهد له فقط مي

در حقوق فرانسه در اين موارد نياز به مطالبه هست اما در حقوق ايران نيازي  .شودعدم انجام تعهد گفته مي

دهد كه متعهد در حالت تاخير يا استنكاف از وفاي به عهد باشد زيرا انقضاء زمان نشان مينميبه مطالبه 

تواند خسارت خويش را مطالبه كند زيرا تاخير خود نشانه نقض تعهد بوده و نقض قرار گرفته و متعهدله مي

درمواردي كه  ،ت ديگربه عبار .باشدتعهد خود تقصير است و نياز به اثبات تقصير به طور جداگانه نمي

خسارت تاخير در عدم انجام  ،در نتيجه .گذشتن موعد همانند عدم انجام تعهد است ،موعد قيد تعهد است

ديون خسارت عدم انجام تعهد بگيرد تعهد ادغام مي شود و طلبكار مي تواند به دليل سپري شدن موعد از م

)Chitty. Contracts. v1. p139( .  

و دبه عهد  ود وفايخدهد كه زمان انجام تعهد و رخ ميسئوليت مدني قراردادي ناشي از تاخير نيز زماني م

نقضا اين باشد هد معمطلوب متعدد بوده و تعدد مطلوب وجود دارد كه در اين موارد نيز اگر زمان انجام تع

د بتواند قصير بايبات تزمان دليل بر نقض تعهد است و نقض تعهد خود تقصير بوده و متعهدله بدون نياز به اث

مان انجام تعيين ز بوده وناز تاخير در انجام تعهد را مطالبه كند اما اگر زمان انجام تعهد معين خسارت ناشي 

ايد نقض به عبارتي ب .هددبا متعهدله باشد وي بايد متعهد را در حالت تاخير يا استنكاف از انجام تعهد قرار 

حقق تط از شراي ه يكيمواردي مطالب تعهد وي را ثابت كند و اين امر با مطالبه ممكن است به همين دليل در

  . باشدميمسئوليت مدني قراردادي 

  

  دوم: تحقق اجره المثل 
اد به استرد متعهد ،صيدر مواردي كه شخ .شودساز تحميل اجره المثل بر متعهد ميزمينه ،در مواردي مطالبه

كاف د و استنامكان ر ومتعهدله مطالبه «با انقضاء اجل و همراه با  ،باشدمالي است كه در تملك متعهدله مي

است كه مقرر  صداقي از اين حكمم .م. ق ٤٩٤ماده  .»شودوي ملزم به پرداخت اجره المثل مي ،متعهد

تاجره عين مس شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجرعقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي«دارد مي

 ،واهد بودمثل خر براي مدت مزبور مستحق اجره الرا بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موج

دهد كه به المثل د اجراگرچه استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي باي

از اين  اده مزبورم» . داستيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نماي

   .بسيار مبهم است» شودبرطرف مي«رد كه اصطلاح بابهام رنج مي

عقد در عالم اعتبار موجود  .گرددگردد و منفسخ هم نميرسد عقد منحل نميعليرغم ظاهر ماده به نظر مي

زيرا تفاوت وجود دارد كه زمان به عقد  ،»تعهد«مربوط است نه » عقد«در اين مورد درج قيد زمان به  .است

اما اگر زمان به عقد  نمايدمي» موجل«تعهد را  ،اگر زمان به تعهد راجع باشدون چمرتبط باشد يا تعهد 
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 ،در اين صورت بايد اين گونه تفسير نمود كه درج زمان در اجاره .نمايدمي» موقت«عقد را  ،مربوط باشد

و بعد از  كند و منظور اين است كه قبل از زمان مزبور بين طرفين قراردادي وجود نداشتهعقد را موقت مي

تلف هر دو عوض نيز مانع از اقاله  .زمان هم عقودي بين طرفين نبوده و ديگر رابطه قراردادي بين آنها نيست

دارد: در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به نيز مقرر مي .م. ق ٢٤٦ماده  .نيستيا فسخ و يا انفساخ 

و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است  شودهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي

تواند عوض او را از مشروط له بگيرد به عنوان مثال اگر در فاصله اول  عمل به شرط كرده باشد مي

اي باشد و مبلغ اجاره بها ماهيانه صد بين دو شخص عقد اجاره شش ماهه ١٣٧٠فروردين تا اول مهر ماه سال 

توان گفت كه مهلت شش ماهه گردد مي نزدهم هر ماه پرداختادر تاريخ پ ميليون ريال تعيين شده باشد كه

در اين قرارداد اگر مستاجر در پانزدهم هر ماه اجاره بهاي  .گرددبه عقد و مهلت پانزدهم به تعهد مربوط مي

از طريق  الك آن مسترد دارد تعهدات ناشي از عقدممهرماه مورد اجاره را به شش ماه را پرداخته و با اتمام 

وفاي به عهد ساقط شده است و با انقضاء اجل شش ماهه عقد برطرف شده و ديگر بين آنها رابطه قراردادي 

ماند زيرا تعهدات عقد از طريق وفاي به عهد وجود ندارد اما قرارداد شش ماه آنها در عالم اعتبار باقي مي

ق م تعهدات از طرق  ٢٦٤نانچه طبق ماده چ .ساقط شده اما سقوط تعهدات با زوال قرارداد متفاوت است

 ٢١٩گردد اما قراردادها طبق ماده تبديل تعهد ساقط مي وفاي به عهد يا ابرا يا مالكيت ما في الذمه يا تهاتر يا

در نتيجه گذر زمان دليل بر زوال قرارداد لازم در عالم  .رونداز طريق اقاله يا فسخ يا انفساخ از بين مي .م. ق

پيدا كنند  طرفين اطلاع بر غين ١٣٩٤وده و در مثال فوق اگر بعد از بيست سال يعني در سال اعتبار نب

در اين صورت اجاره بها كه معادل شش صد ميليون ريال  .عقد اجاره را فسخ كند اشكالي ندارد كه مغبون

است  ممكن است به مستاجر برگردانده شده و مستاجر موظف است كه اجرت زمان تصرف خود را كه

   .كمتر يا بيشتر از مبلغ مزبور باشد به موجر بپردازد

ي بديه .هدقوط تعستوان تحليل نمود كه اقاله بيشتر سبب زوال قرارداد است نه سبب اكنون به راحتي مي

ع از و به تب بوده است كه اگر تعهدات قراردادي از طريقي ساقط نشده باشد اقاله عقد سبب زوال قرارداد

وط ه سبب سقشد اقالگردند اما اگر تعهدات قرارداد قبلاً ساقط شده باقرارداد تعهدات هم ساقط ميزوال 

جاد ه سبب اياقال تعهد نيست زيرا تعهدات قبلاً به طريقي ساقط شده و در اين فرض بعيد نيست گفته شود

را در  راردادقطرفين به عنوان مثال اگر در عقد اجاره فوق الذكر  .تعهدات است نه سبب سقوط تعهدات

 ستاجر بهتعهد م وموجر به تحويل عين مستاجره كردند تعهد همان ابتداي فروردين ماه اقاله يا فسخ مي

 ١٣٩٤ل ل در سااما اگر هر كدام به تعهدات خود عمل كنند و طبق مثا .شد پرداخت اجاره بها ساقط مي

اقاله  فسخ يا ١٣٩٤ با فسخ يا اقاله عقد در سال ،يكي از طرفين مغبون شده است ١٣٧٠دريابند كه در سال 

   .سبب سقوط تعهدات نيست

منبع  ،ن اقاله يا فسخدر اين فرض اي .تعهدات طرفين از راه وفاي به عهد ساقط شده است ١٣٧٠در سال 

شود تا اجاره بهاي مقرر در قرارداد را به مستاجر بازگرداند و مستاجر نيز زيرا موجر متعهد مي .تعهد است
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به همين دليل ذكر  .را به موجر بپردازد ١٣٧٠كند تا اجره المثل مدت استفاده شش ماه در سال تعهد پيدا مي

  . رسدم مناسب به نظر نمي. ق ٢٦٤اقاله درماده 

  شود: تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي«دارد: م مقرر مي. ق ٢٦٤ماده 

 به وسيله وفاء به عهد ــ 

 به وسيله اقاله ــ 

 به وسيله ابراءــ 

 به وسيله تبديل تعهد ــ 

 به وسيله تهاتر ــ 

 . به وسيله مالكيت ما في الذمهــ 

ن يايراد ديگر ا ،است قاله ذكر نشدهگذشته از اين كه اين ايراد وارد است كه چرا فسخ و انفساخ در كنار ا

بب زوال سقوقي ماً سبب سقوط تعهد نيست و اين نهادهاي حياست كه اصلاً اقاله و فسخ و انفساخ مستق

   .ستقرارداد است و اگر هم تعهدي در اين موارد ساقط مي گردد به تبع از زوال قرارداد ا

ب زوال از اسبا فساخ رااي اقاله و فسخ و انجداگانه بود قانونگذار در ماده قانونيبه همين دليل بهتر مي

  . كرد نه از اسباب سقوط تعهداتقراردادها معرفي مي

ه بان نياز ذر زمآيا با گ ،در اين جا ممكن است اين سوال به ذهن رسد كه در عقودي كه زمان وجود دارد

  مطالبه هست يا نه؟ 

» تموق«د را عق ،اشدمربوط ب» عقد«فته شد زمان اگر به در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه همانگونه كه گ

ه عقد و مدت بدر مثال فوق مدت شش ماهه  .نمايدمي» موجل«تعهد را  ،مربوط باشد» تعهد«و اگر به 

   .پانزدهم هر ماه به تعهد مربوط است

اقي بعهدات ت در اين فرض ممكن است .شودبا گذر زمان عقد برطرف مي ،اگر زمان به عقد مربوط باشد

   .باشد يا نباشد

با  ،بها را به موجر داده باشدمستاجر در تاريخ پانزدهم هر ماه اجاره ،به عنوان مثال اگر در قرارداد اجاره فوق

انقضاء شش ماه عقد برطرف شده و تعهدات نيز از طريق وفاي به عهد ساقط شده است و اگر مستاجر اين 

 ولي تعهد مستاجر به پرداخت اجاره ،ز انقضاء شش ماه عقد برطرف شدهپس ا ،مبلغ را به موجر نداده باشد

 ،بديهي است كه در اين موارد شش ماه به عقد مربوط بوده و اين مدت معين .بها بر ذمه وي باقي است

اما در  .كندنيست و به همين دليل در اينجا ربطي به مطالبه يا عدم مطالبه پيدا نمي .م. ق ٢٢٦مشمول ماده 

واگذار نمود كه اين زمان توان زمان معيني را شرط كرد يا به اختيار متعهدله ص تعهدات مستاجر ميخصو

شود مانند مثال فوق كه تعهدات مستاجر بايد در مي .م. ق ٢٢٦مربوط به تعهدات بوده و مشمول ماده 

قضا زمان يعني با سر رسيدن نيازي به مطالبه نبوده و با ان .م. ق ٢٢٦پانزدهم هر ماه انجام شود كه طبق ماده 

پانزدهم هر ماه اگر مستاجر به عهد خود وفا نكند در حالت تاخير قرار گرفته و بايد خسارت موجر را از 
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باب مسئوليت مدني قراردادي ناشي از تاخير بپردازد اما اگر در قرارداد براي تعهدات مستاجر زماني معين 

تعهدات به دست متعهدله يعني در مثال فوق موجر باشد و به  نشده باشد و شرط شده باشد كه زمان انجام

عبارتي شرط شده باشد كه هر گاه موجر مطالبه كرد مستاجر اجاره بها را بپردازد كه در اين فرض طبق ماده 

در نتيجه از تفاوتهاي زمان راجع به عقد و زمان راجع به تعهد اين است كه  .مطالبه شرط است .م. ق ٢٢٦

  . در فرضي كاربرد دارد كه بحث بر سر زمان تعهد باشد نه زمان مربوط به عقد .م. ق ٢٢٦ماده 

ر ق اجرت در تحقاز نظ .پس از مقدمات ضروري فوق بايد به بحث اثر مطالبه در تحقق اجرت اشاره نماييم

- قرر ميم .م. ق ٤٩٤ه قسمتي از ماد .ق م وضعيت قبل و بعد از مطالبه را بايد از هم تفكيك نمود ٤٩٤ماده 

 ارد موجرگاه دنداد: اگر پس از انقضا آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود 

ه كار دارد ر اختيدزماني مستاجر بدون اذن مالك مال را  .براي مدت مزبور مستحق اجره المثل خواهد بود

د مال ارد از ردوجود  اين كه امكان رامتعهد له يعني مالك استرداد عين را مطالبه كرده باشد و متعهد با 

سوي  طالبه ازمر اين در اين مورد يد اماني مستاجر مبدل به يد ضماني شده و به همين جهت اث .امتناع كند

ين ادر  .اشدبكرده نمتعهدله اين است كه متعهد بايد اجره المثل مال را بپردازد حتي اگر استيفا منفعت 

يعني غصب و  مق  ٣٠٧ماده  ١جره المثل يد ضماني وي و مستند به بند فرض مبناي تعهد وي به دادن ا

شد يا رده باباشد يعني مستاجر بايد اجرت بپردازد خواه استيفا منفعت كآنچه در حكم غصب است مي

ه در كغصب و آنچه  -١دارد: امور ذيل موجب ضمان قهري است: مقرر مي .م. ق ٣٠٧ماده  .نكرده باشد

  استيفاء -٤ نسيب -٣اتلاف  -٢حكم غصب است 

المثل  قتي بايد اجرهاگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد و«دارد: مقرر مي .م. ق ٤٩٤قسمت ديگر ماده 

اين موارد  در» مايداده نبدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استف

   .»اشده نكرده بمطالب«اختيار دارد كه مالك هنوز مال را  در» با اجازه مالك«زماني مستاجر مال را 

باشدو  فاء كردهاستي در اين فرض يد مستاجر هنوز اماني است و فقط زماني بايد اجره بپردازد كه از منافع

اده م ٤ه بند عهد متكي بتو به همين دليل اين » يد ضماني«باشد نه مي »استيفا از مال غير« ،مبناي اين تعهد

اين  .رده باشدنفعت كمم يعني استيفاء خواهد بود كه زماني بايد اجرت بپردازد كه از مال استيفاء . ق ٣٠٧

ين اشد و مقررات م موافق يا قواعد كلي امانات مندرج غير از مستودع متصرف با. ق ٤٩٤تفسير از ماده 

تاجره ه عين مسبنسبت  بنابراين مستاجرقانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است 

دي ودر يط يا تعرت تفرباشد مگر در صوقيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي

 وئول تلف صرف مسمت ،استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد صورت

  ». رچه مستند به فعل او نباشدهر نقص يا عيبي خواهد بود اگ

اشد و نموده ب منفعت شود كه استيفاءقبل از مطالبه موجر در صورتي اجره المثل بر عهده مستاجر تحميل مي

اشد بننموده  مستاجر استيفاء منفعتگردد حتي اگر اجره المثل تحميل مي ،بعد از مطالبه و عدم رد

   .)٣١٧ش  .٢٤٠ص  ،١ج  ،عقود معين ،حقوق مدني ،ناصر ،كاتوزيان(
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  سوم: تعيين زمان انجام تعهد

ن مي شود و ممكن موعد پرداخت دين به تراضي معي .).م. ق ٣٩٤موعد آن پرداخته شود(ماده  دين بايد در

مومي واعد عق ،ناصر ،كاتوزياندر آن دوران تعهد بايد انجام گردد (است روز خاص باشد يا مدتي كه 

موعد  بايد در همان وفاي به عهد ،زمان انجام تعهد معلوم باشد ،قرارداد دراگر  .)٥٩ص  ،٤ج  ،قراردادها

ار لبكطاست و  اصل بر حال و فوري بودن انجام تعهد ،اشدنجام شود و اگر زماني تعيين نشده بامقرر 

 بق توافقطول بر ابه عبارت ديگر زمان اجراي تعهد در وهله  .را بخواهد تواند هر زمان وفاي به عهدمي

اشته دوجود  آن تصريح نكرده باشند ولي عرفي در اين خصوص طرفين تعيين مي شود اما اگر طرفين به

ود ا اجرا شايد فورهد حال است و بدر غير اين موارد تع .ان مقرر عرفي ايفا شودتعهد بايد در زم، باشد

  . )٢٤٧ص ،٢ج ،حقوق مدني ،حسين ،اييصف(

كه  جاره را در مواعديمستاجر بايد مال الا«دارد:  آيد كه مقرر ميبرمي .م. ق ٤٩٠ماده  ٣اين اصل از بند 

نيز مقرر  .م. ق ٦٥١ه ماد .»بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد

ء مدت از انقضا تواند قبلنمي مقترضاگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجل معين شده باشد «دارد: مي

هر زمان  توانديآيد در صورت عدم تعيين اجل مقترض مكه از مفهوم ماده برمي طلب خود را مطالبه كند

ست: چنين بيان داشته ا بودن زمان انجام تعهد را نيز قاعده حال .م. ق ٢٤٢ماده  .طلب خود را مطالبه نمايد

  . هر گاه برات بي وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود

عيين توضعيتي  ر چنيندنمايند كه تعيين زمان انجام تعهد با متعهدله باشد اما در مواردي طرفين توافق مي

ون مدني قان .مايدنمي ن سررسيدي را معينسررسيد تعهد به اختيار متعهدله است و وي معمولاً با مطالبه چني

سارت خواند ادعاي تدارد: اگر براي ايفا تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميمقرر مي ٢٢٦در ذيل ماده 

ن موارد در اي .تده اسنمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كر

ر اخير قراتكاف و نمايد و از آن زمان مديون در حالت استندين را مشخص مي متعهدله با مطالبه سررسيد

  . گيردمي

ين البه تعيبا مط توان به مواردي اشاره نمود كه تعيين سررسيد يك دينهمچنين در قانون تجارت نيز مي

ه يك يا راتي كبدارد: موعد پرداخت  مقرر مي .ت. ق ٢٤٣ماده  .شود مانند بروات به وعده از رويتمي

عين ممه نكول اض ناچند روز يا يك يا چند ماه از رويت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتر

ريخ يكسال از تا قانون مزبور حق و تكليف دارنده را در خصوص مطالبه محدود به ٢٧٤شود و در ماده مي

ويت عده از روا به ر ايران به رويت يبرات نموده و مقرر داشته است: نسبت به برواتي كه وجه آن بايد د

يا  ت پرداختلف استاديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارجه دارنده برات مك

 مچنين بها و هه قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الاحق رجوع به ظهرنويس

  . ليه رسانيده است نخواهد داشتبرات دهنده كه وجه برات را به محال ع
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ز روز قبولي ه برات اد وعددر اين موارد اگر با مطالبه و ارائه برات توسط دارنده براتگير برات را قبول نماي

ند زيرا ك عين ميده را مو اگر براتگير قبول ننمايد دارنده با اعتراض نامه نكول وع شودمحاسبه و تعيين مي

 ثر اين سند كهسندي رسمي است و منوط به انجام تشريفاتي است كه ا .ت. ق ٢٣٦اين اعتراض طبق ماده 

بنابراين  .نمايديماين است كه نكول برات را محرز  ).ت. ق ٢٩٣شود (ماده به صورت اخطارنامه تنظيم مي

  . توان زمان انجام تعهد را معين نمودبا مطالبه مي

  

  چهارم: انتقال خطر از متعهدله به متعهد 
به سبب ني مطاليع .انتقال خطر يا ريسك است ،اندز مهمترين آثاري كه براي مطالبه مطرح نمودهيكي ا

ل يابد بل انتقاف مقارتي به ذمه طرشود تا ضرر ناشي از تلف مال بر عهده طرف ديگر قرار گيرد و به عبامي

)(Conrnnu (Gerard) op. cit. p. 271  

د يه تبديل ربوط ببا قواعد مما در اين جا  ،آنچه در حقوق فرانسه تحت عنوان انتقال خطر مطرح شده است

در  .ماني استضاني به تر از تبديل يد امنماييم؛ با اين كه انتقال ريسك گستردهاماني به ضماني مطرح مي

   .اين جا تحليل مسأله مستلزم شناخت يد ضماني است كه در قسمت بعدي مطرح خواهد شد

  

  د ضماني ياصل 
كه  مدرك قاعده حديث نبوي است .نقص آن است هر كس بر مال ديگري مستولي شود ضامن تلف و

 ج ،راردادارج از قهاي خالزام  ،ناصر ،كاتوزيان( حتي تودي) بدين تركيب شهرت يافته (علي اليد ما اخذت

ر خصي كه بشبه عبارتي اصل بر اين است كه هر  .در حقوق ايران اصل بر يد ضماني است .)١٥٥ ص ،١

ر دد است تا متعه ،يرضامن است و بدون نياز به رابطه سببيت و بدون تقص ،داشته باشد» استيلاء«مال شخصي 

د الك مسترال به ممثل يا قيمت آن را به همراه منافع م ،عين مال را و در صورت تلف ،صورت موجود بودن

بر  .م. ق ٦٣١اده اين حكم از م .باشدامين ضامن نمي ،مگر اين كه يد اماني باشد كه در اين فرض .دارد

   .آيد كه امانت را منوط به ذكر در قانون كرده استمي

ن قررات اياشد و مهرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف ب«دارد اده مزبور مقرر ميم

ستاجره مبه عين  نسبت قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر

دي و يط يا تعرت تفرشد مگر در صوباقيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي

رف مسئول متص ،با امكان رد ،در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف

  ». تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد

ندارد خود پ را مالپس اگر كسي ملك ديگري  .در تحقق اين مسؤوليت علم و جهل متصرف نيز اثر ندارد

مالكيت  ه منشأبضامن است و جهل او  ،و در آن تصرف كند يا در اثر عقد فاسد بر مال ديگري مسلط شود

  . )٧٣ص ،١ج ،سبحاشيه بر مكا ،كاظم محمد ،يزدي طباطباييبرد ( ييا فساد بيع مسؤوليت را از بين نم
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   .يد متصرف اماني است ،در عقود اماني كه مال شخصي به امانت در دست ديگري است

كن تفاوت مماما از دو راه م .باشدمتصرف ضامن نمي ،رت به آندر صورت تلف شدن مال يا ورود خسا

ا يقضا اجل دوم؛ در صورت ان .صورت تعدي و تفريطدر  ،است يد اماني مبدل به يد ضماني شود: اول

 .ودشماني ميضه يد استحقاق مالك و مطالبه و امكان رد و عدم رد مال در اين صورت نيز يد اماني مبدل ب

 هتا اول مهر ما ١٣٩٤گر محمد يك دستگاه اتومبيل سواري خود را از اول فروردين ماه سال به عنوان مثال ا

 وق ممكنفو راه دبه علي به مدت شش ماه اجاره دهد يد مستاجر در اين شش ماه اماني است اما از  ١٣٩٤

ا به وافق و يتف خلا مانند اين كه مستاجر مال را .است مبدل به يد ضماني گردد اول از راه تعدي و تفريط

به  .خ دهداين طريقه ممكن است در طول زمان عقد يا پس از آن ر .صورت غير متعارف استفاده كند

اين كه  هد مانندجام دعنوان مثال اگر يك ماه بعد از عقد يعني در ارديبهشت ماه مستاجر تعدي و تفريطي ان

ر د .ي استضمان ز آن لحظه به بعد يد ويمقداري سيمان با آن جا به جا كند يد مستاجر ضماني شده و ا

اي ادثهواسطه ح اه بهمنتيجه اگر با جابجا كردن سيمان هم خسارتي وارد نشده باشد ولي دو ماه بعد در تير 

ز يد ت ناشي اسئوليممانند زلزله اتومبيل تلف شود مستاجر ضامن است زيرا از قبل يد وي ضماني شده و در 

اء زمان ز انقضاين طريق تبديل يد اماني به ضماني ممكن است پس ا .نيست ضماني تقصير يا سسبيت شرط

 ٤٩٤ماده  دد طبقچنانچه اگر مالك استرداد مال را مطالبه نكند و شش ماه زمان عقد منقضي گر .رخ دهد

اني ه است امبه نكردگردد اما يد اماني مستاجر تا زماني كه مالك مال را مطالميق م عقد اجاره بر طرف 

اتومبيل دو ماه پس  در اين صورت اگر حمل مقداري سيمان يا .م. ق ٦٣١مستفاد از ماده  .باقي خواهد ماند

ي ماه در تاريخ دل را از انقضا يعني در آذر ماه رخ دهد يد مستاجر ضماني شده و اگر سيل يا زلزله اتومبي

ود و آن ماني شضت تبديل به يد يد مستاجر از راه ديگري نيز ممكن اس .نيز تلف كند مستاجر ضامن است

د د آن وجوركان ام مالك مال خود را مطالبه كند ودر اين موارد اگر با انقضا اجل  .از راه مطالبه است

از  وواهد شد خماني ضداشته باشد ولي متعهد يعني امين مال را به مالك رد نكند يد اماني وي مبدل به يد 

ليل تح .باشدنل وي ي است كه رخ دهد هر چند مستند به فعن يا تلفبعد مسئول هر كسر و نقصا آن تاريخ به

ارد: امين ضامن مالي دمقرر مي .م. ق ٦١٤ماده  .به خوبي قابل استنباط است .م. ق ٦٣١و  ٦١٤فوق از مواد 

كم را به ساير اين ح .م. ق ٦٣١ماده  .باشد مگر در صورت تعدي و تفريطكه به او سپرده شده است نمي

ررات اشد و مقبتصرف امانات سرايت داده و مقرر داشته: هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مستودع م

ين سبت به عنتاجر اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مس

ط يا ورت تفريصر در باشد مگيه و امثال آنها ضامن نميمستاجره قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عل

د متصرف رمكان تعدي و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با ا

  . مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٣٨

 
  اثر مطالبه در انتقال خطر پنجم: 

ني مانند عقد اما دي كهدر موار .البه از نظر انتقال ريسك را مورد بررسي قرار خواهيم داددر اين جا اثر مط

 وبه مالك و مطال پس از انقضاء مدت ،لازم بوده و داراي مهلتي باشد كه منقضي گرديده است ،عقد اجاره

لرحمن عبدا ،ادهزشيخي( اماني مستاجر تبديل به يد غاصبانهيد  ،با امكان رد مال ،امتناع مستاجر از رد عين

. ه ١٤١٩ ،لميهب العدارالكت ،١چ  ،٣ج  ،مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر ،بن محمد بن سليمان الكيبولي

مزبور جايز  اگر هم عقود ).م. ق ٤٩٤(ماده  .و ضماني شده و مستأجر ضامن است )٤٠٧ .م ص ١٩٩٨ .ق

رداد با عدم است لبه واز تاريخ مطا ،بوده و مالك هر زمان بتواند رد عين خويش را مطالبه نمايد عقد وديعه

 رچهاگ ،وديد اماني متصف به يد ضماني تبديل شده و وي مسئول هر خسارتي خواهدب ،امكان رد مال

   .مستند به وي نباشد

تناع اريخ امتتناع كند از هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن ام«دارد مقرر مي .م. ق ٦١٦ماده 

 د اگر چهدث شواحكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص و عيبي است كه در مال وديعه حا

مطرح گرديده  .م. ق ٦٣١اعده به صورت كلي در ذيل ماده اين ق .»آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد

 ،درا امكان تصرف بمدر صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع «و مقرر شده است: 

   .»مسئول تلف و هر نقص و عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد ،متصرف

يست كه غاصب متصرف در حكم غاصب است و ترديدي ن .م. ق ٣١٠و  ٣٠٨در اين موارد با توجه به مواد 

 ،ر باشدر و ضريعني بدون اينكه نيازي به تقصير و رابطه سببيت بين تقصي .داراي ضماني گسترده است

   .غاصب ضامن است

ب به مال مغصو غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او«دارد: مقرر مي .م. ق ٣١٥ماده 

ناشي  ت به مالصرف نسباين موارد مسئوليت متبنابراين در  .»ده باشد هر چند مستند به فعل او نباشدوارد ش

رت رف در صوني متصدر نتيجه در مواردي كه يد اماني وجود دارد با توجه به يد اما .از يد غاصبانه است

 البه كندا مطرداد مال تلف مال موضوع امانت ريسك تلف از دارايي مالك است اما زماني كه مالك استر

   .گردديمنتقل مو متصرف با امكان رد از رد مال امتناع كند يد وي ضماني شده و ريسك تلف يه متصرف 

بنابراين در عقودي كه يد متصرف اماني است و تعهد متعهد رد مال امانتي به مالك آن است خطر تلف 

مال را در هر وضعيتي تسليم كند بري الذمه است  باشدو متعهدعين و خسارات وارده بر آن بر مالك مال مي

اما اگر امين مرتكب تعدي و تفريط نشده باشد و با وجود اين  .مشروط به اينكه مرتكب تقصير نشده باشد

مالك با توجه به جواز عقد يا انقضا مدت عقد محق به استرداد باشد و مالك از متعهد استرداد عين را 

ا اين كه رد مال ممكن است از رد مال امتناع نمايد خطر تلف آن از مالك به مطالبه نمايد ولي متعهد ب

مقرر  .م. ق ٢٧٨ماده  .باشدشود و منظور از انتقال خطر به عنوان اثر مطالبه همين ميمتعهد منتقل مي

دارد: اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب مي

شود اگرچه كسر و نقصان داشته باشد مشروط به اين كه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط ائت متعهد ميبر
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  ٣٩ / در حقوق ايران و فرانسه ي مطالبه هقاعدنتايج 

 
متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضا اجل و 

كسر و نقصان مربوط به تاخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه  مطالبه

به عنوان مثال در عقد اجاره قبل از مطالبه تلف مال بر عهده مالك مال و پس از  .تقصير شخص متعهد نباشد

البهيه في  الروضه ،زين الدين ،جيعي العامليباشد (امكان رد بر عهده مستاجر مي مطالبه و عدم استرداد با

همچنانكه مستاجر داراي مسئوليت قراردادي ناشي از تاخير در رد عين  .)٣٨٥ص  ١شرح اللمعه الدمشقيه ج 

   .نيز خواهد بود

 ٢٠٧ماده  ١لحاظ بند ا بو در حقوق مصر  ١ف. م. ق ١٢٤٥وضعيت فوق در حقوق فرانسه با توجه به ماده 

و در حقوق مصر با  ٢ف. م. ق ١٣٠٢متنها در حقوق فرانسه با توجه به ماده  .مص نيز جاري است .م. ق

مص در يك مورد مطالبه داراي اثر انتقال خطر نيست و آن در فرضي است  .م. ق ٢٠٧ماده  ٢توجه به بند 

   .شدنمود در يد وي تلف ميكه متعهد ثابت كند حتي اگر مال را به مالك رد مي

 ،است ار گرفتهف قرستنكابه عبارتي در اين مورد هر چند مطالبه به عمل آمده و متعهد در حالت تأخير و ا

ز فورس اناشي  ضامن تلف مال نيست مگر اينكه متعهد قبول نموده باشد كه مسئول خسارت ،با وجود اين

زاق بدالرعدكتر  ،سنهوريه در اين صورت مسئوليت خواهد داشت (ماژور يا حوادث خارجي نيز باشد ك

  . )٤٢٩ .ش ،٧٨٣ص  ،٢ج  ،سيطالو ،داحم

 لوبلكه يد وي ا ،شدتحليلي كه در فوق ارائه شد در مواردي است كه يد متصرف از ابتدا ضماني نبوده با

طالبه هم مو همين  ده استيد وي تبديل به ضماني ش ،اماني بوده و سپس با مطالبه و امتناع از رد با امكان رد

   .نمايدكند و خطر تلف را به متصرف منتقل ميضماني مي ،هست كه يد وي را در صورت امكان رد

 ،شدطالبه باي به مبدون اينكه نياز ،ضماوي است در مواردي كه غصب و ضمان يد محقق بوده و يد از ابتدا

ه است كه مص مقرر داشت .م. ق ٢٠٧ماده  ٣به همين جهت بند  ).م. ق ٣١٥(ماده  .متصرف ضامن است

   .مسئوليت سرقت شي در هر حال با سارق است

ش  ٧٨٨ ص ،بلقمنبع سارق مسئول است ( ،عمل نيامده باشد خواه مطالبه صورت گرفته و خواه مطالبه به

٤٣٢( .  

  

  مع مسئوليت مدني قراردادي و مسئوليت ناشي از يد ضماني امكان جششم: 
 ،آيدديد ميپالبه اكنون جاي طرح اين سوال است كه به غير از مسئوليت ناشي از يد ضماني كه بر اثر مط

  رگزيد؟را به عنوان مبناي دعوي بتوان به علت نقض عهد نيز مسئوليت مدني قراردادي آيا مي

                                                
1. Art 1245 
Cree par Loi 1804 -02-07 promulguen le 17 fevrier 1804 Le debiteur dun corps certain et determin 
6 estlibere par la remise de la chose en felatouelle se trouvelors de la livraisonpourvuque les 
deteriorations qui y sontsurvenues ne viennent point de son fait ou de safauteni de celle des 
personnes don’t ilest responsible ouquavantces deteriorations il ne fut pas en demeure.  
2. Art. 1302  
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٠

 
د باني مورمهات و تواند درباره ي جبه روشني معين سازد و به طور معمول نميمدعي بايد مبناي دعوي را 

هد با اق نقض عي انطبقواعد اين دو مسئوليت را با هم در آميزد؛ ول ،استناد تبعيض كند و به دلخواه خويش

  . ودعوي شيكي از مواد ضمان قهري مانع از اين نيست كه بر مبناي مسئوليت قراردادي اقامه ي د

ير ثبات تقصاا از تناد به مسئوليت قراردادي به طور معمول وضع زيان ديده را بهبود مي بخشد و او راس

گذرد و بدي خود گاه نيز مصلحت خواهان در اين است كه از موقعيت قراردا ،ولي .خوانده معاف مي سازد

را في ه دادرسب ،ستسيده ايعني خسارتي كه از اتلاف و تسبيب به او ر ،خوانده را به عنوان مسئوليت قهري

  . )١١٧ص  ،١ج  ،الزام هاي خارج از قرارداد ،مسئوليت مدني ،ناصر ،كاتوزيانبخواند (

ه ب ١٣٨٢اد ج در موكند كه قواعد مندردر پاره اي از يادداشت هاي خود ادعا مي ،استاد فرانسوي ،لپلنيو

 ق دارد بهح ،اديعبه عنوان شخص  ،بعد قانون مدني فرانسه مربوط به نظم عمومي است و هر زيان ديده اي

ليت ظر مسئوه از نزيان ديده اي ك ،اگر ضمن تخلف از قرارداد تقصيري رخ دهد ،پس .آن استناد كند

 .ران سازدرا جب تواند به استناد قواعد تسبيب زيان خويشمي ،قراردادي نتوانسته است به حق خود برسد

ز اين ا ،قهري سئوليتماين دو نهاد حقوقي در عرض هم نيستند و  ،ديگران نيز در تأييد اين نظريه گفته اند

س هيچ ك .تدادي اساز قواعد مربوط به مسئوليت قراربرتر  ،لحاظ كه به قانون و نظم عمومي ارتباط دارد

ه روم و بحمه است از حمايتي كه قانون از او كرد ،توان به اين بهانه كه طرف قرارداد بوده استرا نمي

  . )١٤٨ش  ،١ج  ،ساله ي مسئوليت مدنير ،ساواتيهتحمل خسارت ناگزير ساخت (

هري را وليت قسئميده به دتواند استناد زيان اعتقاد دارد كه قرارداد در هر حال مي ،استاد فرانسوي ،ساواتيه

 وري باشد مان قهتواند به گونه اي تنظيم شود كه حاوي هر گونه ادعاي ضزيرا هر قرارداد مي ،منع كند

يگري و ن به داو بر همين مبنا بين تكليف عمومي مربوط به ضرر نزد .براي آن راه حل پيش بيني كند

ضمن  ،نخست تكليف .وت گذارده استآيد تفاتكاليف ويژه اي كه به موجب قانون يا اخلاق به وجود مي

ورد داگانه مجتواند ها آميخته شده و به همين جهت نيز نميتعهدهاي قراردادي نيز مورد نظر است و با آن

  . استناد قرار گيرد

) تجاوز از تكليفي ١براي امكان جمع بين مسئوليت قراردادي و قهري دو شرط را لازم مي داند:  ،ساواتيه

  . )١٥٣ش  ،منبع قبلز محروم شدن از منافع ويژه ي عقد () ايجاد ضرري غير ا٢قراردادي؛ خارج از تكاليف 

 و تكليف ديگري زيرا معلوم نيست بين تكليف مربوط به ضرر نزدن به ،اين تبعيض مبناي استواري ندارد

ي در هر ت ضمنتوان ادعا كرد كه يكي به صورمربوط به دروغ نگفتن چه تفاوتي وجود دارد و چگونه مي

كند چندان نظامي كه او پيشنهاد مي ،است و ديگري در توافق هيچ سهمي ندارد؟ وانگهيعقد ملحوظ 

 به همين شيد وكتوان راه حل عملي و روشني از آن بيرون پيچيده و قابل انعطاف است كه به دشواري مي

  . جهت نيز در انديشه هاي حقوقي نفوذ قابل ملاحظه اي نكرده است
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  ٤١ / در حقوق ايران و فرانسه ي مطالبه هقاعدنتايج 

 
  مسئوليت همراه با فورس ماژور: تأثير مطالبه در هفتم

ق ظب ،شود كني ميشكند يا تعهد را انجام نمي دهد و سبب عهد متعهد در انجام تعهد تأخير مي هنگامي كه

ين عهد امايد كه ابت نثقوانين مسئوليت مدني بايد از عهده ي خسارات وارده بر متعهد له بر آيد مگر اينكه 

قانون مدني  ٢٢٩و  ٢٢٧مواد  .ت و منسوب به عمل وي نبوده استشكني به علت حادثه ي خارجي بوده اس

  . كننديان ميقانون مدني فرانسه هستند به صراحت اين مطلب را ب ١١٤٨و  ١١٤٧كه برگرفته از مواد 

شود كه رت ميمتخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسا«قانون مدني آمده است:  ٢٢٧در ماده 

  .»وط باشدتوان به او مربه عدم انجام به واسطه ي علت خارجي بوده است كه نمينتواند ثابت نمايد ك

ر يطه ي اقتدااگر متعهد به واسطه ي حادثه كه دفع آن خارج از ح«كند: مقرر مي ٢٢٩همچنين ماده ي 

  .»تأديه ي خسارت نخواهد بود اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به

هد انجام د هدي راكند كه در آن متعهد بايد تعو روال عادي انجام تعهد را بيان مياين دووضعيت معمول 

ز متعهد ا شود كهولي به علت قوه ي قاهره قادر به انجام تعهد نمي گردد و همين قوه ي قاهره سبب مي

الت حرا در و كند و ااما زماني كه متعهد له انجام تعهد رااز متعهد مطالبه مي .پرداخت خسارت معاف شود

خسارت  رداختتواند متعهد را از پتأخير و استنكاف از انجام تعهد قرار ميدهد هيچ علت خارجي نمي

ي  طالبهممعاف كند و به وسيله ي ثابت نمودن سبب خارجي دخيل در عهد شكني توسط متعهد پس از 

 جبران ن بهئوليت مديوتوان گفت: اصل استصحاب مقتضي بقاي مسمتعهد له با توجه به اصل استصحابمي

ي  ها مطالعآثار و احكام مطالبه در حقوق تعهدات ايران ب ،ماهيت ،صديقه ،قره چاهيخسارت است (

  . )٤١ص  ،تطبيقي در حقوق فرانسه

عيني كه موضوع عقد مال مهرگاه «قانون مدني فرانسه بيان شده است:  ١٣٠٢اين اثر براي مطالبه در ماده ي 

دون بود شدن در صورتي كه تلف يا مفق ،تلف يا مفقود يا از جريان معاملات تجاري خارج شود ،بوده

 يران نيزحقوق ا دراين حكم » . شودف او رخ دهد تعهد ساقط ميتقصير متعهد و قبل از تحقق تأخير و تخل

ر صورت احراز زيرا د .)٣٣٧ص  ،١ج  ،عمومي مسئوليت مدني قواعد ،عليرضا ،يزدانيانقابل اجرا است (

ضوع رفتن مو ز بينا ،عهد شكني متعهد و قرار گرفتن او در حالت تأخير و استنكاف با مطالبه ي متعهد له

ه فورس بتواند منسوب تعهد توسط علت خارجي پس از اين مطالبه ناشي از عهد شكني متعهد است و نمي

 ه قبل ازلتعهد مماژور باشد و با توجه به اصل استصحاب اصل بقاي مسئوليت ايجاد شده توسط مطالبه ي 

  . بين رفتن موضوع است

  

  گيرينتيجه
 ،آورند و در صورتي كه متعهد به وظيفه ي خود عمل نكندقراردادها براي اشخاص تكاليفي را به وجود مي

مطالبه يك اصطلاح حقوقي است كه  .احراز عهد شكني متعهد احتياج دارد كه مطالبه كندمتعهد له براي 
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٢

 
شود و از فرانسه به حقوق ساير خاستگاه اوليه ي آن حقوق دوم بوده و از آن جا وارد حقوق فرانسه مي

  . كشورها راه پيدا كرده است

كاليفش تيفاي هد در استنكاف از امطالبه نهادي است حقوقي كه به وسيله ي آن عهدشكني و تقصير متع

خير در آن فه يا تأم وظيشود و در لغت به اين معنا است كه متعهد در وضعيتي به نام امتناع از انجاآشكار مي

  . گيردو يا استنكاف از ايفاي آن قرار مي

است  رستولي دمطالبه اگر چه ناشي از اراده ي متعهد له است و در حقوق فرانسه انجامش به صورت فض

  . ستاتوان جزء اعمال حقوقي دانست بلكه مطالبه از اعمال مادي اما در حقوق ما آن را نمي

حذف آن  وانون قمطالبه از قوانين تكميلي است و در مواردي قابل حذف است مانند حذف مطالبه به حكم 

 وراردادي قوليت سئهم چنين مطالبه مثل بقيه ي نهادهاي حقوقي آثاري دارد مثل تحقق م. به دليل توافق

  . تعيين زمان انجام تعهد و انتقال خطر ،اجرت المثل
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  ٤٣ / در حقوق ايران و فرانسه ي مطالبه هقاعدنتايج 

 
  منابع و مآخذفهرست 

  منابع فارسي:
  . نشر ميزان تهران: .قواعد عمومي قراردادها ،حقوق مدني .)١٣٨٩( .حسين ،صفاييــ 

 . تهران: شركت انتشار .عقود معين ،حقوق مدني .)١٣٥٣( .ناصر ،كاتوزيانــ 

 . هرانشارات دانشگاه تتهران: انت .الزام هاي خارج از قرارداد ،مسئوليت مدني .)١٣٩٢( .ناصر ،كاتوزيانــ 

ي تطبيقي در ا مطالعهدر حقوق تعهدات ايران ب مطالبه آثار و احكام ،ماهيت .)١٣٩٠( .صديقه ،قره چاهيــ 

 . اصفهاندانشگاه  .ي كارشناسي ارشد حقوق خصوصيپايان نامه .حقوق فرانسه

 . تهران: نشر ميزان .قواعد عمومي مسئوليت مدني .)١٣٨٦( .عليرضا ،يزدانيانــ 

  

 منابع عربي:

 كز نشر مكتب الاعلاممر .الدمشقيه البهيه في شرح اللمعه الروضه .)١٣٧٢( .زين الدين ،العاملي الجبعيــ 

 . الاسلامي

 بيمنشوراتالجل بيروت: .الجديد المدني سيط في شرح القانونالو .)٢٠٠٩( .عبدالرزاق احمد ،سنهوريــ 

 . الحقوقيه

 .الابحر رح ملتقيشمجتمع الانهر في  .)١٤١٩( .عبدالرحمان بن محمد بن سليمان الكيبولي ،شيخي زادهــ 

 . دارالكتب العمليه

  . چاپ قم .حاشيه بر مكاسب .)١٣٧٥( .كاظم محمد ،يزديطباطبايي ــ 

 
 منابع خارجي:

__ Cornnu, Gerard. (2000). Vocabulairejuridique. Presses universitairesde 
France.  
__ Chitty. (1983). Contracts. General principles. London.  
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